
  

 

 

 بررسی و تطبیق چند ضرب المثل  تالشی و فارسی

 1کیومرث بانبابازاده

 چکیده 
های دو زبان، راهی برای بازشناسی برخوردها و ارتباط فرهنگی المثلها و  ضرببررسی و تطبیق کنایه

ها، حامل حکمت و دانش هستند و المثلها و ضربکه کنایه دو ملت، در درازنای تاریخ است. از آنجا
های یک المثلپس بررسی ضرب ،دارندبه شکل پیشین نگاه می های زبانی را در خودویژگیتقریبأ 

کند. در این ها با زبانی دیگر پیشینۀ مشترک دو زبان و فرهنگ را برای ما روشن میزبان و تطبیق آن
و با موارد مشابه در زبان  هشدزبان تالشی شمالی، حوزۀ عنبران انتخاب  المثل ازمقاله چند ضرب

تا ریشۀ مشترک فرهنگی و زبانی دو گروه باستانی، از این مسیر  گردیده استفارسی مقایسه و سنجیده 
های که  زبان و ادبیات  تالشی، بیشتر به شکل شفاهی رایج است، دادهشناسایی شود. با توجه به این

بان به صورت موردی از میان گفتگوهای روزانه، گزینش شد و با موارد مشابه فارسی از این ز
های فرهنگ امثال فارسی مقایسه و بررسی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دهندۀ  کتاب

های مختلف تاریخی است. هرچند که بنابر دلایل مختلف، ارتباط زبانی و فرهنگیِ دو ملت، در دوره
 اند.های گذشته به شکل جدا از یکدیگر، تکامل و تحول یافتهین دو زبان در طی سدها

شناسی  ها، جامعهالمثلزبان فارسی، ضربشناسی تطبیقی تاریخی، زبان تالشی، بانز کلیدی:کلمات 
 زبان
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 . مقدمه1
شناسایی  تویژه به صورت تطبیقی با زبانی دیگر در جهها بکنایات و امثال و حکم زبانبررسی 

جا که جامعۀ ایرانی، از آنها بسیار درخور و قابل اعتنا است. ملت مشترکات فرهنگی و زبانی
 ،گذشتگانبررسی و تطبیق یادگارهای فرهنگی  ،هم پیوسته است های گوناگون ولی بهای با قوم جامعه

کند و از این راه، ییاری م ت و فرهنگ مشترک اقوام ایرانیما را در جهت شناسایی سیر تحول مدنی  
یابی است. از مانده از گذشته، برای ما، قابل شناسایی و ریشههای باقیها و حکمتبسیاری از دانش

بررسی امثال و اند؛ ها در آیینۀ زبان، متجلی شدهها و حکمتکه این دانشآن گذشته با توجه به این
یرا تاریخ  ؛استجامعۀ زبانی در ایران  برای شناسایی تکامل، مسیری مطمئن و درست حکم و کنایات ز

های دور و نزدیک پیدا کرد و با توان در میان یادگارهای بازمانده از زمانتحول و تکامل زبان را می
 های واژگانی و معنایی وها، تحولات زبانی از قبیل دگرگونیشناختی آنهای زبانتطبیق و مقایسه

های . در این میان اگر زبانی شکل نوشتاری نداشته باشد بررسیکرد شناختی  یک زبان را دنبالجامعه
کاری کارساز و تأثیرگذار است و بسیاری از ابهامات زبانی را روشن مانده، راهزبانی امثال و حکم باقی

های  های خوبی دربارۀ جامعۀ زبانی، در حوزۀ زبانتتوان به شناخکند. از این طریق میو آشکار می
زبان تالشی  که  بیشتر  کنایات و امثال و حکم در پژوهش اخیر،دست یافت. بنابراین  غیر مکتوب

های زبانی و واژگانی این زبان، در مقایسه با زبان تا ویژگی شده استشکل گفتاری دارد؛ بررسی 
که این زبان شکل های تالشی با توجه به اینالمثل. در این مقاله، ضربگردد فارسی، مشخص و روشن

بومی  زبانی پژوهشگر که از گویشوران از میان گفتار روزانۀ مردم و نیز از طریق شم   ،کتوب نداردم
های امثال و فارسی هریک از کنایات و امثال از کتاب هایو با معادل عنبران است انتخاب شده است

ها و ههای زبانی دادویژگیگردیده و (، مقایسه 1383(، فرهنگ کنایات سخن)1363حکم دهخدا)
 . شده استبندی و بررسی های فارسی دستهها با نمونهاختلاف و اشتراک آن

 . زبان تالشی2
 ل و دریاز استان اردب ییهااست که در بـخش یشمال غرب یرانیا یهااز شاخۀ زبان یزبان تالش

  .استجان یآذربا یزبان باستان ۀج است و دنبالیمازندران را یایدر یجنوب غرب یها کرانه
 یهاداند که در دورهیران میا یشمال غرب یهاشیاز گو یکی ۀرا دنبال یتالش (139: 1386) 1یاورانسک     

اند و به سدۀ هایی که در منطقۀ اردبیل، به دست آمدهبیتیجان رواج داشته است. دویگذشته در آذربا
اند و با توجه به ه شدهها سرودق دارند به یکی از این گویشدهم هجری و شانزدهم میلادی تعل  

                                                 
1.  Oransky 
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هایی دارد که به تالشی کنونی ها، گویش اردبیل در سدۀ دهم ویژگیهای میللر از این دوبیتی تحلیل
 بسیار نزدیک است.

 ۀیحاش ـران است که هم اکنون دریا یشمال غرب یرانیا یهاشیاز گو یتالش»گوید: می یتیرضا     
م میآذربا یجمهور در لانیگ علاوه بر ،خزر یایدر یجنوب غرب  یهاها و گونهشود و لهجهیجان تکل 

، ی، پره سری، خوشابری، ماسالی، شفـتیاتـوان ماسولهیم یتالش یهادارد. از لهجه یمتعدد
: 1386، یتی)رضا«و ... را نام برد ی، ماساللی، لنکرانی، عنبرانیلی، لوندوی، کرکانرودیکی، ریاسالم

18). 
است که در زمان باستان نام و آوازۀ  یمردم ۀبازماند ،ن قومیا»د: یگویقوم من ی، در مورد ایعبدل 
 .(28: 1380، ی)عبدل«ـاد شده استیها ها به نام کادوس از آن یونانیداشتند و در منابع  یبلند
 یگذرد زندگیـان آن میجان از میـران و آذربایلنکران که مرز ا ۀجلگ تالشان در»سد ینویم یخانلر    

در  یاست که روزگار یو بازمانده زبان یشمال غرب یرانیا یهااز جمله زبـان یکنند. زبـان تـالشیم
ن زبان به صورت یاز ا یاست.آثار داده یخود را به ترک یج بـوده و امروزه جایجان و اران رایآذربا

 .(298: 1365 ،ی) خانلر«در دست است یق به سدۀ هشتم هجرل و متعل  یاردب ۀیمنسوب به ناح یتیدوب
در نوار مرزی جمهوری  ،زبان در استان اردبیل از توابع شهرستان نمین عنبران بالا، روستایی تالشی     

ها محصور است دارای آب و هوایی خشک و سرد آذربایجان قرار دارد. این روستا که در میان کوه
ج در اردبیل و آذربایجان، از شاخۀ زبان مردم این روستا بازماندۀ زبان باستانی رای. کوهستانی است

که روزگاری در آذربایجان و اران رواج داشته است. زبان تالشی از  استهای ایرانی شمال غربی زبان
پیشینۀ فرهنگی غنی و پرباری برخوردار است. این امر از امثال و حکم و کنایات رایج در این ناحیه و 

این است که این زبان،  شناسان دربارۀ زبان تالشی زبان زبان مردم آن مشهود است. نظر دانشمندان و
است و بعدها به دلیل  روزگاری در اران قفقاز و  آذربایجان و نواحی غربی دریای مازندران رایج بوده

تالشی  ،با این همه ؛و جای خود را به ترکی داده است یی، حدود انتشار آن محدود شدههجوم اقوام آلتا
ی ها ربایجان و نواحی غربی دریای مازندران، باقیمانده است  و نیز بسیاری از واژهدر گوشه و کنار آذ

 تالشی در ترکی رایج در اردبیل  نمایان و مشخص است. 

 . پیشینۀ پژوهش3
 به ترتیب (1395و  1393)شناختی زیر دربارۀ تالشی عنبران انجام شده است: خانبابازاده های زبانپژوهش

را در  «های عنبرانهای نحوی تالشی زبانخطا»و  «و تالشی را بر فراگیری فارسیثیر ویژگی ارگتیتأ»
ها و کنایات زبان تالشی عنبران، تاکنون در قالب مقاله بررسی فارسی معیار بررسی کرده است. اما مثل

 ثبت و ضبطنامه در قالب پایانهای تالشی را المثلاز ضرب تعدادی( 1385)نشده است. البته شفیقی
، امثال و حکم و کنایات زبان تالشی را گردآوری و (1388)کرده است. در حوزۀ تالشی شفا رود، شعبانی
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تعدادی از امثال و کنایات را با  (1389)است. در حوزۀ زبانی تالشی شاندرمن، صحرایی ثبت کرده
نموده ی بررسی های اجتماعی و عناصر طبیعی و نیز از نظر کاربردگزینش تصادفی انتخاب و از جنبه

در حوزۀ تالشی جنوبی گونۀ سیاهمزگی، تعبیرات و کنایات تالشی را گردآوری و  (1386)است. نصرتی
های یاد شده، به منظور ثبت و ضبط کنایات و امثال انجام ضبط کرده است. با توجه به این که پژوهش

آن گونه که در این  ،های فارسیهای دگرگونی زبانی و یا تطبیق زبانی آن با نمونهبه جنبه ،اندشده
که زبان تالشی، سه شاخۀ شمالی، به ایناست. نظر  ای نشدهنظر است چندان اشاره پژوهش مد  

در حوزۀ امثال و  انجام این پژوهش ،دارندبا هم هایی تفاوتاین سه شاخه مرکزی و جنوبی دارد و 
های انجام شده بر روی امثال به بررسی . با توجهرسد ران بالا ضروری به نظر میحکمِ تالشی عنب

رابطۀ تنگاتنگی  ،بین امثال و حکم دو زبانکه های فارسی مشخص شد ها با نمونه تالشی و مقایسۀ آن
که در  های دو زبان استنظر است اشتراک و افتراقِ واژگانی داده چه در این مقاله مد  آن .وجود دارد

 گیرد. مورد بررسی قرار می ادامه

 بررسی بحث و  .4
همـراه بـا د انـهای پژوهش که از دو زبـان فارسـی و  تالشـی انتخـاب شـدهدر این قسمت نخست داده

ها و کنایات، مشخص شد کـه بسـیاری در بررسی و تطبیق مثال .است های تالشی، آمدهنویسی داده آوا
مدت  امر، نشانۀ اشتراک دراز هم متفاوت هستند. این رخیها، در دو زبان با هم مشترک و باز این نمونه

های بسـیار دور بـا هـم دو زبان فارسی و تالشی در زمان ،به عبارت دیگر است؛ حوزۀ فرهنگی دو زبان
 اند.اند و از یک زبان مادر بودهزیستی داشته هم

 .(12: 1363دهخدا،)زادن آشکار بودن ،آبستنی نهان بودن -1
 (  .شوندآشکار می پنهان )سرانجام، کارهای زشتِ 

dәzdi kal agat uškure bazānd.                             شکوره  بزاند.                      دزدی کَل اَگت او

 (                 .زایدگیری کند آشکارا می )کسی که دزدکی جفت
 

 رود.میآشکار شود به کار  پنهان،که کار زشت  هنگامیاین مثل در دو زبان فارسی و تالشی 

 (   31: 1،ج1383انوری،( و )38همان:)آفتاب لب بام است -2
 (.ک است، بسیار پیر استی)مرگش نزد

haši-š dapәrtiye ru mānday     .حشیش دپرتیِ رو ماندَی                                                            

                                                                                          )آفتابش نزدیک افول است(



  29   المثل تالشی و فارسی  بررسی و تطبیق چند ضرب
 

 

 du baš-ә haši.                                                                                          دوبَش حشی.  
 )آفتاب روی درخت است(

و تالشی برای اشاره به کسـی کـه عمـرش رو  در دو زبان فارسی ،این  مثل که در تالشی دو صورت دارد
 رود.به پایان است و یا بسیار پیر است به کار می

 (54: 1363دهخدا،)؟آن را چه زنی که روززارش زده است -3
 (.)افتادگان را نباید زد

 xәdo av žay tә če piya na                                                          َته چِه پییَنَه خدو اَو ژی  

 (؟خواهیتو چی می ،)خدا او را زده 

 با این تعبیرات هشدار داده ،در هر دو زبان به افرادی که قصد آزار شخص ضعیف و گرفتاری را دارند
 شود تا از رفتار زشت خود دست بردارند.می

 .(134همان:)از ستارزان نن  داشتن -4
 (.خود بالیدنه )ب

büka-š üsmün- uy ši na .                                                            .      بؤکش اؤسمؤن و)ی( شینَه 

 (.)رو به آسمان است 
šā(h)- anda šәla pәlu hānani .                                                          .   شاهَندَ شلَه پلو حانَنی   

 ( .خورد)با شاه هم پلو نمی 

این مَثَل فارسی و دو معادل تالشی کاربرد یکسانی دارند و زمانی که کسی به خود ببالد و غرور داشته 
 رود.باشد و با هر کسی مراوده نکند به کار می

                                              ( 306همان: )توان کردانگشت به بینی نمی -5

 (  .زیاد است ،)جاسوس
 pәs ni babe ža?e iyu                                                                       پس نی بَبِه ژَئه ای یو  

 (                                                شود چسید.جا حتی نمی ) این 
 
دارد که از دید کید تأذکر  ترین مسائل قابلترین و ابتداییبر گزارش سادهن مثل در هر دو زبان ای

کند که باید مواظب رفتار، گفتار  و در واقع این مثل به شنونده القا میماند. ها  پنهان نمیخبرچین
 کردار خود باشد تا گرفتار نشود.  
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  .(346همان:)با پای بود به سوی مرگ رفتن -6
 ()خود را دچار مشکل کردن

 әštān-әš ba neči gav šodu ay                                              اشتانش بَه نِچی گَو شُدواَی  

 (.است)خود را به دهان گرگ انداخته 

در زبان تالشی هم از  .کننددر زبان فارسی اگر کسی خود را دچار مشکل کند از این تعبیر استفاده می
مانی که شخصی به هر دلیل خود را با زدر  علاوه بر این مورد،« خود را به دهان گرگ انداختن»تعبیر 

 شود.استفاده می نیزتر از خود درگیر کند افراد قوی

 (365: 1383دهخدا، )تخم کاشتن با شیطان - 7
 (.ری در کاری انبازی کردنو)با فرد شر

šaytünan da arzәn kāšte                                ارزن کاشت دَ  ان یطونش.                                 

                               .(                                          با شیطان ارزن کاشتن) 

در اشاره به شراکت و همکاری با افراد  «با شیطان تخم کاشتن یا ارزن کاشتن»در هر دو زبان از تعبیر 
 شود.  ر استفاده میوشر

یشۀ بود زدن؛ تی -8  (570همان:) شه بر پا زدنتیشه به ر
 (.)اسباب زیان خود را فراهم کردن

šә  tān lәngә sa sәq akü(y)e                                                              أشتان لنگ سَه سق اَ کوئه 

 (.)سنگ روی پای خود کوبیدن 

یانکاراین مثل در دو زبان در مو  .رودند به کار میک رد کسی که نادانسته خود را ز

 .(406:  1،ج1383انوری،(، )616همان:)چیند یش آلبالو زیلا  میها چشم -9
 (.بیند )از بیخوابی، غیر متعارف می

 čaš әš gu-n dәzdi na                                                                   چَشش گون دزدینَه 

 ه این زودی نخواهد خوابید.ب ؛ یعنی)چشمهایش گاو می دزدند( 

بر خلاف مثل فارسی بیشتر بر کند و مثال تالشی خوابی اشاره میمثال فارسی بر نامتعارف بودن و بی
را خسته  تخود ،خوابد رود که بگویند بچه نمی به کار میو مواقعی  کندآلود نبودن اشاره می خواب
  نکن.
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 (105-104جمشیدی پور، بی تا: )چشمش محک است -10
 (.می دهد شخیصبا چشم ت ،او را شناسد، چیزی را ناسنجیده باطن ،)با دیدن صورت ظاهر کسی

 čaš әš tāzә y                                                                                         چشش تازءی  
 (  .)چشمش ترازو است 

 .یکسان دارد رود و ساختار و کلمات تقریباً نی به کار میاین مثل در هر دو زبان به یک مع    

 .(685: 1363دهخدا،)دان کسی را تکان دادنچینه-11

 ( .زیرکی کسی را به بیان رازهایش وادار کردن ا)ب
 ča-vәš tüma ašānde                                                                     چَوش تؤمه اشانده 

                                              )کیسۀ او را تکاندن.( 

دان و در  در هر دو زبان کاربرد یکسانی دارد. از نظر ساختار بیرونی، در زبان فارسی ازچینهاین مثل 
 شود.                                                        استفاده می (کیسه)تالشی از تؤمه 

 (726همان:)چه داند قیمت نقل و نبات؛ لایق هر بر نباشد زعفرانبر -12
ha če zәna halom dur če                                                     حَه چِه زنَ حلم دور چِه  

 ( .)خر ارزش آویشن را نمی داند 
 

را پایه ارزش  واقعی  چیزی  خصی دونرود که کسی و یا شاین مثل هم در دو زبان زمانی به کار می
نداند و از پذیرش آن خودداری کند. تفاوت مثل در دو زبان این است که در زبان تالشی به جای 

 زعفران و نقل و نبات از گیاه آویشن استفاده شده است.    

 .(732همان:)بوردن دو عیب ، از بر  زمینبرسواری یک عیب-13
 بدتر است.(  و انجام نادرست آن نجام دادن کاری که بد است)ا

 ha penәšte i āyib ha ku agәne dә āyib             حَه پِنِشتِ  ای آییب حَه کو اگنه دء آییب  

 (   .)خرسواری یک عیب و از خر افتادن دو عیب 

شود که انجام دادنش خـوب نیسـت و شکسـت در این مثل در دو زبان برای اشاره به کاری استفاده می
 انجام آن بسیار بدتر از انجام آن است.

 .(771همان:)دامن با کسی بستن  -14
 (.همراه بودنکسی با دائم ) 
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rü(y)aš ba ča rü(y)a āngәl-e                                                           رؤَش بَه چَه رؤیَ  آنگل 
    (.خورده است اش به رودۀ او گره)روده 

گره خوردن روده به »و در تالشی با « دامن به هم بسته بودن»با را هم بودن دائمی افراد  با رسی در فا
 .اند کرده تعبیر« هم

 .(771)همان:تخم تره تیزک است ،دبتر -15
 (.شود)دختر زود بزرگ می 

Kina yav- takine                                                                                              کینِ کینَه یَو تَ 

                                                                                                        )دختر مانند جو است.(    

یع رشـد سـر»و در تالشـی بـا « ه تیزکرشد سریع تخم تر»در فارسی با را رس دختران رشد و بلوغ زود
 کنند.مقایسه می« جو

یش -16 یش شدن دل ر  .(697: 1،ج1383انوری،)ر
 (.)اندوهگین و آزرده شدن

dәl zaru zaru bә ye                                                                                  دل زَرو زَرو بیِه  

 (ه است.ریش ریش شد ،)دل 
 

 کنند. و تأثر از مشکل و یا رفتار کسی را با این تعبیر بیان می دو زبان آزرده شدنهر در 

 .(517: 1363دهخدا،)دمار از کسی برآوردن -17
 )نابود کردن کسی(

 ča udamә dada gür- ә süte  چَه اودَم دَدَه گور سوتِه                                                                  

 ( .را سوزاندن)گور بابای کسی  

گور بابایش »و در تالشی با « دمار او را در آوردن»با تعبیر  را در زبان فارسی تنبیه شدید و نابودی کسی
 .کنند بیان می«را سوزاندن

 .(713: 1، ج1385انوری،( و )713همان :)م در آوردندُ  -18
 (.)جسور شدن

  tәk-әš bevārda(y) mā-ru                                                                 تکش بواردَی مارو  
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 (است. )برای من نوک درآورده 

و در «  نوک در آوردن»در تالشی از  ،کسی که به خود اجازه بدهد برخلاف گذشته گستاخی کندبرای 
 شود.استفاده می« دم در آوردن»فارسی از 

 .(103: 1363دهخدا،)باد سبق بردن زا -19
 (.ایت شتاب و تندی رفتن)در نه

āsbu āsb-u aqānde                                                                             آسبو آسبو اقاندِه  

 (.سوار را از اسب پایین کشیدن) 

ن بر ایـن کند و در زبان تالشی افزورود اشاره میاین مَثل در زبان فارسی به کسی که به شتاب و تند می
دهند و قادر به حرکـت که هنوز سرحال هستند و کارهای خود را انجام میی سن  مدلالت، در مورد افراد 

 شود.هستند استفاده می

 .( 1018همان: )دانه شتر در بواب بیند پنبه -20
(.)آرزوی محال داشتن   

 vašyāna kāg hān anda čina bavind                                     یندواگ حانند چینه بَ کوَشیانه 

           (.بیند )مرغ گرسنه، در خواب دانه می

آرزویی محال داشته باشد در دو زبان مورد  ،خود اتاین مَثَل زمانی که کسی بدون توجه به امکان
 .در تالشی به جای شتر از مرغ استفاده شده است .گیرداستفاده قرار می

 

 )همان(.تق پاشنه تق ،شکم زشنهو (1029همان:)فندقیآروغ  ،شکم زرسنه -22و21
 (غرور داشتن.کبر و  ،)با فقر و درویشی

                                                                                vašyāna tize žana وشیا نَ  تیزِ ژَنَ    
                          

   (دهد. باد معده سر می )از گرسنگی 

 .(1029همان:)بازی معشوقه شکم زرسنه و -23
 (داشتن. کبر و پندار ،)با فقر و درویشی

š ni hamyuz  zәvün әš bay dәruz                                                              ka (a)nda 
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    کَ )ا( ندَ ش نی حمی یوز زؤو نش بَی دروز

 ( .کنددرازی هم می ندارد زبان خمیر ۀمای ،)در خانه 

المثل زمانی که شخصی با وجود فقر و نداری بر خود ببالد مورد استفاده این چند ضرب ،در فارسی
گیرد و در تالشی هم اگر کسی با وجود نداری و فقر بر خود ببالد و از خود تعریف و تمجید کند قرار می

 شود.ها استفاده میاین مثل برای اشاره به او از
 

 .(1357همان:)آواز در بازار مسگران ،لاف در غربت  -24
mәsga buzur anda tiz ža(y)e                                                     تیز ژیه  بوزور  اَندَ  گهمس 

 )در بازار مسگران باد معده سر دادن.(

سخن دیگران ارزشی نداشته و مورد توجه  که سخن بیهودۀ کسی در برابراین مثل در زبان فارسی زمانی 
یعنی وقتی که سخن نادرست کسی  ؛چنین کاربردی دارد البته در زبان تالشی هم .رودنباشد به کار می

 شود. ارزش شنیدن نداشته باشد از این مثل استفاده می

 .(196)جمشیدی پور، بی تا: (، 1400همان:) مثل آب جفت)چایی کم رن ( -25

šәšt uv                                                                                                          ششت اُو 
 )آب شستشو( 

 شود.یعنی پساب تشبیه می« ششت اُو » و در تالشی به « آب جفت » رنگ به  در زبان فارسی چای کم

 (1402)همان:مثل ابر بهاری)زریستن به افراط(  -26
čašün kuš laysüne amana                                                    چَشون کوش لیسونِه اَمَنه    

    (.ریزدمی نیسان)از چشمانش باران  

که « لَیسؤن»تعبیر و در تالشی از رسانند  می« ابر بهاری»گریستن شدید را با تعبیر  ،در زبان فارسی
 شود. های رومی که برابر با بهار است؛ استفاده میماهاز « نیسان»معادل 

 .(208)جمشیدی پور، بی تا:  (،1422همان: )مثل چشم برو  بودند -27
 (بودند. بسیار صاف و روشن، رنگ )سرخ رنگ و لعل

sük-ә čaš takina                                                                                          چَش تَکینَه سوکِ  
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 (                                                                                                           مانند چشم خروس.(      

در زبان فارسی به  تفاوت دارد.ولی از نظر معنی  در هر دو زبان یکسان استاز نظر لفظی  این مثل،
بودن است و  نماد روشنی و صاف« چشم خروس»لشی کند و در تارنگی  اشاره می و خوش سرخ رنگ

 رود.در مورد صافی هوا به کار میبیشتر 

 .(1447همان: )مثل س  هار -28 
 دهد.()کسی که دیگران را دشنام می 

divәna sәpa.                                                                                                ِپه.نه سِ دیو  

 .(/هار)سگ دیوانه

دهد استفاده دهان و کسی که به دیگران دشنام می طلاح فوق برای اشاره به فرد بددو زبان از اصهر  در 
 شود. می
 

 .(1785همان:)ناکس به تربیت کس نشود -29

sәpa düm-ә bәbәruš pas ni babe                                            بَبِه سپَه دوم ببروش پَس نی    
 ( .شودری گوسفند نمیم سگ را ببُ )دُ  

 شود.تعابیر بالا برای اشاره به او استفاده می دو زبان از هر در ،پذیر نباشد سی تربیتاگر ک
 

 .( 2038همان: )این دنیا و یک پایش آن دنیا استیک پایش  -30
 (.)نزدیک به مرگ است  

lәngi-š bә dәnyu lәngi ba dәnyu                                               لنگیش  ب دنیو لنگی بَ دنیو 

 )نزدیک به مرگ است، بسیار پیر است.(  

م و د که بخواهند بـا تـرح  روزمانی به کار می دارد،اشاره پیری  که بر، تالشی آن این مثل فارسی و معادل
 و نزدیک بودن مرگ کسی صحبت کنند.                         از پیری  ،دلسوزی
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 زیری. نتیجه5
نقاط اشتراک و افتراق  ،زبان فارسی و تالشی المثل از دوای این سی ضرببا بررسی مقابله

بررسی و تطبیق این امثال از نظر کاربرد مشخص شد که با های دو زبان مشخص شد. المثل ضرب
زبان و فرهنگ است.  حد از تطابق نشانۀ اشتراک تاریخی این دوبا هم دارند. این ط مشترک زیادی نقا

زبان  های واژگانی از یک ریشه نیستند و این نشانۀ تفاوت دوها هم بسیاری از معادلالبته در این مثال
ای جنوب ههای ایرانی شمال غربی و زبان فارسی از زبانکه زبان تالشی از زباناست و با توجه به این

 د. شوها امری عادی محسوب میگونه تفاوتغربی است این
 ،های دوردر زمان وزبان تالشی از یک سو با زبان فارسی از یک ریشه است توان گفت  میبراین بنا 

هایی است و از سوی دیگر با  زبان فارسی تفاوت ای را پیمودهجدا شده و سیر تکامل جداگانه آناز 
علیرغم زبان،  های دوبسیاری از واژه وجود این،است. با  ۀ آنل جداگانتحو   دارد که نشانۀ

به فارسی میانه و پهلوی  دارد و همین امر زبان تالشی را ها و آواهای متفاوت تلفظ بودن، ریشه هم
 کند.تر میاشکانی نزدیک
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